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۹ سال پیش در چنین روزی 

وزیر خارجه ایران: معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ مبنای  �
رژیم حقوقی دریای خزر است

راه چمنی، رئیس شورای عالی حزب همبستگی:  �
رئیس دولــت اصلاحات به جای راه انداختن ســتاد 

ائتلاف حزب تأسیس کند
حدادعادل: مشــکلات را از طریق قانون گذاری و  �

نظارت برطرف می کنیم
عمرو موســی، دبیرکل اتحادیه عرب خطاب به  �

ســران عرب: گزارش های آمریکا دروغ است با ایران 
مذاکره کنید

سرتیپ آشــتیانی، جانشــین فرمانده کل ارتش:  �
ارتــش جمهــوری اســلامی ایــران بــه مدرن ترین 

تسلیحات مجهز شده است
پرویز مشرف، رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد داد:  �

احداث خط لوله گاز بین ایران پاکستان و چین

هشدار آشــتیانی، فرمانده ارشــد ارتش ایران به  �
اســرائیل: در صورت هرگونه تحرک از سوی اسرائیل 

آماده ایم او را از صحنه گیتی حذف کنیم
نماینــدگان مجلس بــا طرح اصــلاح آیین نامه  �

داخلی مجلس که براساس آن رأی گیری نمایندگان 
از این پس علنی می شود مخالفت کردند

علل افزایــش قیمت مســکن از نگاه ســازمان  �
و  کوتاه مــدت  ســلیقه  سیاســت های  بازرســی: 

غیرکارشناسی
توصیه شــهاب الدین صدر، دبیــر اجرائی جبهه  �

متحــد اصولگرایان بــه اصولگرایان: بــرای انتخاب 
رئیس مجلس از یک فهرست واحد حمایت کنید

محمد خوش چهره: پرونده موســویان برخورد با  �
یک جریان است

رئیس جمهور سوئیس از توافق چند  میلیارد دلاری  �
گازی با ایران دفاع کرد

وزیر خارجه: هر تفاهمی درباره خزر باید با توجه  �
به توافقات گذشته باشد

رئیس جمهــور در دیدار وزیــر خارجه مالاوی بر  �
ضرورت تلاش برای تغییر شــرایط ظالمانه جهانی 

تأکید کرد
ســفیر ژاپن در دیدار با دبیر شــورای عالی امنیت  �

ملی: ایران نقش کلیدی در تحولات منطقه دارد
علی ســعیدلو، معــاون رئیس جمهــور در امور  �

اجرائی: مدیریت پویا کشور را متحول کرده است
وزیــر دفــاع در واکنش بــه اظهــارات همتای  �

آمریکایی: درخواست مکرر آمریکا برای مذاکره ناشی 
از استیصال است

ســجادی، ســخنگوی جبهه پیروان خط امام: از  �
فهرست جبهه متحد اصولگرایان حمایت می کنیم

عمروموســی: حتــی یــک گــزارش مبنــی بر  �
نظامی بودن برنامه هسته ای ایران وجود ندارد

مهدوی کنی: کاندیداهای ریاست مجلس، رقابت  �
حذفی را کنار بگذارند

دبیــر کل حــزب اعتماد ملی: به جــای مدیریت  �
جهان به فکر معیشت مردم باشیم

یحیوی، رئیــس هیئت ایــران در بین المجالس:  �
آمریکا بزرگ ترین تهدید امنیتی است

ســخنگوی وزارت خارجــه: حضــور ایــران در  �
شانگهای، کمک به تقویت صلح جهانی است

طلایی نیک، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست  �
خارجــی: راهبرد دائمــی کشــورهای خلیج فارس 

تعامل موازی با ایران، آمریکا و اسرائیل است
فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی: بسته  �

پیشــنهادی ایران، حــاوی یک نســخه عملیاتی از 
نامه های رئیس جمهور به سران کشورهاست

حداد عادل: نان به نرخ روز خوردن با اصولگرایی  �
فاصله دارد

ســلطانیه، نماینده ایران در آژانــس بین المللی  �
انــرژی اتمی با مثبت و ســازنده خواندن دور ســوم 
مذاکرات هســته ای در تهران: آژانس هیچ گاه بحث 

تعلیق را مطرح نکرده است
سیدشمس الدین حسینی با حکم رئیس جمهور  �

دبیر کارگروه تحولات اقتصادی شد
ســخنگوی وزارت خارجه: تــرور چهار دیپلمات  �

ایرانی در بغداد اقدامی جنایت کارانه است
وزیــر دفاع: اســرائیل ضعیف تر از آن اســت که  �

بخواهد به ایران حمله کند
داوود دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد: کشاندن  �

سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور نتیجه مثبتی 
ندارد

احمدی نژاد: تلاش برای تغییر شــرایط ظالمانه  �
جهان ضروری است

نجار، وزیر دفاع: راهبرد دفاعی ایران امنیت سازی  �
برای مقابله با تهدیدات است

رئیــس مجلس: انتظارم مردم تلاش مســئولان  �
برای حل مشکل گرانی است

اصلاح طلــب  � نامــزد  جهانگیــری،  اســحاق 
انتخابات مجلس هشــتم: بهترین شــیوه اصلاحات 

انتخابات است

آینه دیروز آینه
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تحلیل امیر محبیان درباره انتخابات ریاست جمهوري:

کار به دور دوم بکشد، پیروزي با  اصولگرایان است
نتیجه  � از   برآورد شــما 

ســازوکار جبهــه جمنــا 
که  هدفی  به  آیا  چیست؟ 

می خواستند رسیدند؟
مکانیســم تعییــن هدف 
جمنــا بــرای من مشــخص 
نیســت و اینکه اساسا از چه 
مدلــی بهره گیــری کــرده و 
تهدیدها،  ماتریس فرصت ها، 
هر  ضعف هــای  و  قوت هــا 
کاندیــدا را چگونــه طراحی 
نامشــخص  برایم  کرده انــد 
اســت یا حتی چــون رقابت 
برای کسب سهم مناسب در 
بازار سیاســی بوده و مستلزم 
اســت؛  سیاســی  بازاریابــی 
ماتریــس  از  می توانســتند 
 (BCG) رشــد و ســهم بازار
هم اســتفاده کنند، اما از نوع 
کاندیدای  گزینش  و  عملکرد 
که  اســت  مشــخص  نهایی 
برآورد علمی و دقیق از بازار 
سیاسی هدف را دنبال نکرده  
و بیشتر براساس قضاوت های 
نخبــگان نزدیــک بــه خود 

تصمیمات را اتخاذ کرده اند، اما درهرحال با توجه به 
برونداد، ما تحلیل خود را انجام می دهیم. برداشت 
من آن است که برای جمنا دو سطح اهداف مطلوب 

و اهداف مقدور را می توانیم در نظر بگیریم.
اگــر اهــداف مطلــوب آنهــا نیــل بــه وحدت 
اصولگرایی و رســیدن به یک کاندیــدای قدرتمند با 
درصد مطلوبیــت عالی و قدرت رقابت بالا باشــد؛ 
حتما به این هدف مطلوب نرسیده اند، ولی اگر هدف 
مقدور آنها طرح جمنا به عنوان یک فاکتور سیاســی 
تأثیرگذار و جلوگیری از پراکندگی نسبی کاندیداهای 
اصولگرا درون جمنا و محدودســازی به چند رقیب 
درونی باشــد، فکر می کنم تا اینجــا به هدف مقدور 
خود رســیده اند. البته خیلی هم نمی توان جمناییان 
را مقصــر دانســت زیــرا هم آنــان و هــم اکثریت 
تحلیلگرانی که در ایران به تحلیل سیاسی مشغولند، 
از مدل خطی LINEAR برای تحلیل شرایط استفاده 
می کنند درحالی که برای من ثابت شــده اســت که 
مدل خطی ســنتی برای تحلیل شــرایط ایران دیگر 

جواب نمی دهد.
  می توانید این نقص تحلیلی را بیشــتر توضیح  �

دهید؟
به طور ساده می گویم یک رابطه خطی یک علت 
معیــن، یک معلول معین و فقــط یک معلول دارد؛ 
 (Non linear) درحالی که در یک رابطــه غیرخطی
یک علت معین یا یک اقدام معین می تواند معلول ها 
و پیامدهــای متعــددی داشــته باشــد. متأســفانه 
تحلیلگران و سیاست مداران ما همچنان بر تصویری 
ایســتا از صحنه سیاســت اصرار دارند؛ درحالی که 
فضای سیاســی ما به ویــژه در ایــن دوره به صورت 
کاملا آشکار نشــان از ورود به فضای آشوبناک دارد؛ 
اشکال بزرگ تحلیل در فضای آشوبناک آن است که 
تحلیلگران دوبُعدی می خواهند در فضای سه بُعدی 

تحلیل کنند.
 منظور شــما آن اســت که فضای سیاسی ما  �

حرکت  بي ثباتي  ســمت  به 
می کند؟

این معنا  در  آشــوب  فضای 
بــه معنــای آشــوب سیاســی 
نیســت. آنچه به عنوان آشــوب 
یا بی نظمی احســاس می کنیم 
فقط سطح بالاتری از پیچیدگی 
اســت؛ دامنه آن هــم از ثبات 
را  فعالیت  الگوهــای  تا  مطلق 
که به طــرزی نامفهوم پیچیده 
اکنون  دربــر می گیــرد.  اســت 
زیاد می شــنویم که افــراد ابراز 
که  وقایعی  برابر  در  گیج شــدن 

رخ می دهــد می کنند؛ حتی بعضــی از تحلیلگران 
سیاسی! اشکال اینجاست که برخلاف وضعیت ایستا 
که تحلیل در آن دوبُعدی و ساده است؛ در وضعیت 
آشوبی، وضعیت ثابت نیست، بلکه پیوستاری است. 
در فضای سیاســی آشــوبناک سه ســطح از تحلیل 
وجود دارد؛ در پایین ترین ســطح نوعــی ثبات دیده 
می شــود؛ در بالاترین ســطح، نوعی نوسان دوره ای 
دیــده می شــود و در ســطوح عالــی، الگوهایی را 
مشاهده می کنیم که درک آن به ظاهر مشکل است؛ 
این وضعیتی اســت که فعلا در آن هستیم. وقتی به 
رفتار سیستم سیاسی خود نگاه می کنیم شاهدیم که 
رفتار سیستم سیاسی و بازیگران آن در حال انتقال از 
الگوهای ساده به الگوهای پیچیده است؛ شیوه های 

سنتی تحلیل دیگر جواب نمی دهد.
انتخابات شویم،  � از آنکه وارد تحلیل روز   قبل 

این پرســش را جواب دهید که چــرا رفتارهای 
سیاسی تا این حد در کشور ما پیچیده شده است؟
اساســا روابط انســانی از نظریه هــای مکانیکی 
قطعیت گرا پیروی نمی کنند. در سیاســت هم شکل 
عالی پیچیدگی و عدم قطعیت را بســیار مشــاهده 
می کنیــم. تحلیل من از رفتار نظام حکومتی نشــان 
می دهد کــه وضعیت ســردرگمی پیش آمده بعضا 
حاصل برخورد غیرپیچیده و مکانیکی و نوع نگرش 
بعضــی تصمیم گیرندگان مؤثر در امر حکومت داری 

اســت؛ مثلا یکی از وظایف مهم حکومت ها ایجاد و 
حفظ تعــادل نیروها و قوا در اجتمــاع و نیز محیط 
سیاســت است. مشکل تعادل ســازی سیستم ما آن 
است که برای ایجاد تعادل، گاهی از مکانیسم حذف 
نیروی مخــل از صحنه اســتفاده می کند. به عبارتی 
بــرای حذف یک نیروی ناهمــراه از یک نیروی دیگر 
بــدون ســنجش دقیق پتانســیل های ســازندگی یا 
تخریب آن اســتفاده می کند؛ با این کار اکوسیســتم 
سیاســی را به هم می زند و نیــروی جدید خود پس 
از مدتی به عنصر مزاحم و خطرناک تبدیل می شود. 
برای حفظ تعــادل اکوسیســتم حکومتــی، باید از 
عناصر برای کنترل رفتار و ایجاد تعادل استفاده شود 
و نه حذف؛ به عبارتی تبعات ایجاد تعادل، از طریق 
حــذف منفی بوده و باید از طریــق ایجاد تعادل قوا، 

سیستم را اداره کرد.
 دلیل آن هم روشن است؛ به روشنی اثر پروانه ای 
(Butterfly effect) در محیط پیچیده سیاســی دیده 
می شــود. تغییر جزئی در شــرایط اولیــه معادلات، 
منجر به تغییرات بسیار شدید در نتایج آنها می شود. 
پدیده دکتر احمدی نژاد مصداق روشن این پیچیدگی 

شرایط است.
�  به وضعیــت جمنا برگردیم؛ 
از اعضاي شورای مرکزی  برخی 
جمنا می گفتنــد فقط یک نامزد 
می ماند و ثبت نام می کند؛ برخی 
می گفتند هر پنج نفر وارد رقابت 
تناقض  همه  این  چرا  می شوند. 
ائتلاف  مدعــی  جبهه  یــک  در 

وجود دارد؟
این مشــکل تحلیل شــرایط 
از ســوی آنها بــود. آنها تحلیل 
دقیقــی از وضعیــت پیش رو و 
نیز تــوان مدیریتی و تأثیرگذاری 
سیاســی  فضــای  بــر  جمنــا 
اصولگرایان نداشتند. اگر این دوستان آسیب شناسی 
دقیقی از روند حرکتی پیشین جریان اصولگرا و علل 
شکست شورای هماهنگی در نیل به وحدت داشتند، 
قطعا ســنجیده تر حرکت می شــد. برای درک دلیل 
شکست مدل «ورود به رقابت و سپس کنارکشیدن» 
یا «وحدت بعد از نام نویسی»، لازم است به دو عنصر 
مهم دقت کنیم؛ نخســت روان شناسی کاندیداست 
و دیگری جنبه های اقتصــادی؛ کاندیدا پس از آنکه 
ثبت نام کــرد، بلافاصله خود را رئیس جمهور بالقوه 
می داند و ســطح تمایل به حرف شــنوی تشکیلاتی 
در او کاهش می یابــد؛ هر کاندیدای ثبت نام کرده ای، 
جماعتی را بــه دور خود گرد می آورد که پشــت او 
ایستاده و کاندیدا را به نماد منافع محتمل خود تبدیل 
می کنند؛ با این کار، دیگر برای او راهی برای بازگشت 
نمی گذارند. از ســوی دیگر، کاندیدا و هوادارانش به 
محض ثبت نام، به  صورت جدی هزینه هایی را متقبل 
شــده و در عین حال منافع محتملی را می بینند؛ این 
مدل نگرش خودبه خود آنها را در پذیرش ایثارگرانه 
عقب نشــینی دچار تردید می کند و به پیشــنهادهای 
کناره گیری به عنوان پیشــنهادهای متضررکننده نگاه 
می کنند. ما قبلا تجربه کرده بودیم کسی که کاندیدا 
می شود، دیگر شنوایی قبل از کاندیداتوری را ندارد و 
هیچ کدام مایل نیست بدون مابازاي مناسب، قربانی 

آن دیگری شود.

 آقای قالیبــاف بیانیه داد که نمی آید. قبلا هم  �
گفته بــود تن به رقابــت درون گروهي نمي دهد 
و اگر بر ســر او اجماع شــود، می آید که اجماعي 
صورت نگرفت ولي او آمد . رئیسی هم تقریبا گفته 
بود ماندن در آستان قدس را ترجیح می دهد؛ اما 
آمد. احمدی نــژاد هم گفت نمی آید و آمد. واقعا 
ماجرا چیســت؟ چرا علنا چنیــن تغییر مواضعي 
در جریان اصولگرایی دیده می شــود؟  مشــکل 

کجاست؟
تحلیلش دشــوار نیســت؛ همه اینها مایل بودند 
بیایند ولی هرکدام موانعی را فراروی خود می دیدند؛ 
به محض اینکه موانع را کم رنگ دیدند، آمدند. آقای 
رئیســی به گمانم به  دلیل ســابقه کمتر در سیاست، 
بــا احتیاط به قضیه نزدیک شــد؛ ولی به مرور برای 
ایشــان کار ســاده تر از آن بود که نمایش داده شــد. 
بعضــی می گوینــد زیر پای ایشــان پوســت خربزه 
گذاشــتند تا ایشان در صورت شکســت از آرزوهای 
بزرگ هم دست بکشــد. من به صحنه این گونه نگاه 
نمی کنم. آقای رئیسي قابلیت هایی دارد که فقط به 
آنها نگریسته شد؛ اما کار بسیار پیچیده تر از آن است 

که در آغاز می نماید.
هوشــمندی  هم  قالیبــاف 
بــه خــرج داد؛ اصلاح طلبــان 
پس از نهــی رهبــری در قبال 
اصلی  رقیب  را  او  احمدی نژاد، 
روحانی دیدند و بــا تمام توان 
بــا مدیریــت جبهــه  به ویــژه 
او حمله بردند.  ســازندگی، به 
تخریــب حتی  بــالای  ســطح 
بیــن اصولگرایــان و تردیدهای 
قالیبــاف او را مــردد کرده بود. 
طرح شدن رئیسي عملا قالیباف 
را از هدف شماره یک به هدف 
شــماره دو تبدیل کرد؛ قالیباف 

با ســکوت و نوعی عقب نشــینی، اجازه داد رئیسي 
مطرح شــود. در عمــل اصولگرایان بــه این نتیجه 
رســیدند که رئیسي باید ضعف ســابقه  کار اجرائی 
خود را با مکملی مانند فتاح یا قالیباف برطرف کند. 
با کنارکشــیدن فتاح، قالیباف مجددا رشد کرد. او با 
این فرازونشیب حضور، به اصولگرایان نشان داد نیاز 
اصولگرایان به او کمتر از نیاز او به آنها نیســت. الان 
برای قالیباف چگونگی حضور مهم تر از خود حضور 

است.
اما حکایت احمدی نژاد مفصل اســت. او طراح 
بازی های پیچیده و جســارت آمیز است؛ خط قرمزی 
نمی شناســد و یــک تیم چریــک جان نثار سیاســی 
کوچــک دور خود جمع کرده اســت که مرزی برای 
خود نمی شناســند. اکنون به گمانم او فقط دغدغه 
رقبای سیاســی خود نیســت؛ ابهام و بزرگی اهداف 
نهایــی او دل های زیادی را میان حاکمیت سیاســی 
می لرزاند. توصیه من به حاکمان سیاســی آن است 
که تهدیدها را بر اســاس واقعیــت اندازه گیری کنید 
نه براساس وحشــت و ابهام. وحشت های بزرگ در 
تاریکی، گاه وقتی چراغ روشــن می شود، جز توهمی 

نبوده است.
 آیــا اصولگرایــان می خواهند با اســتراتژی  �

چندقطبی ســازی انتخابات ماننــد ۸۴ کار را به 
دور دوم بکشــانند؛ چون تصورشــان این است 

در فضای دوقطبی شــانس 
رقابت  بــرای  گزینــه ای  و 

ندارند؟
چندقطبی ســازی بــرای 
ارزشمند  زمانی  اصولگرایان 
اســت کــه اقطــاب متکثر 
و  اصلاح طلبــان  میــان  از 
دولتی ها باشــد نــه از میان 
البتــه مشــکل  خودشــان. 
مقدمــات  در  اصولگرایــان 
اســت؛ یعنــی رســیدن به 
وحــدت در انتخابات؛ از این 
رو اگــر به دور دوم برســند، 
احتمال پیــروزی آنها زیادتر 
می شــود. فضــای دوقطبی 
لزوما بــد نیســت و ممکن 
بیشتر  باعث مشارکت  است 
رهبری  آنچــه  ولی  شــود؛ 
نظــام به درســتی نگران آن 
هســتند و دوقطبی را در این 
شــرایط مضر دانســتند، آن 
است که دو قطب انتخابات 
برای جمع آوری رأی، تبر به 
دست گرفته و ریشه درخت 
انقلاب و دستاوردهای آن را 
بزنند؛ و الا اگر دو طرف برنامه ها و توانایی های خود 
را بیان کنند، نه تنها این دوقطبی بد نیست بلکه مفید 
هم بــوده و منجر به شــفافیت و تصمیم آگاهانه تر 

شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری می شود.
 تصورتــان از تأییــد صلاحیــت احمدی نژاد  �

و بقایی چیســت؟ آیا تأیید می شــوند؟ در این 
صورت، آیا شــانس پیروزی دارنــد؟ تأثیرش بر 

وضعیت اصولگرایان چیست؟
ما مکانیســم و ذهنیت دقیق شــورای نگهبان را 
نمی دانیــم؛ بنابراین فقط باید ســناریوپردازی کنیم. 
درباره دوگانه احمدی نژاد و بقایی، شــورای نگهبان 
عقــلًا چهار راه بیشــتر پیــشِ رو ندارد؛ یــا هر دو را 
تأییــد کند کــه در آن حالت، به گمانــم بقایی نهایتا 
به نفع احمدی نژاد کنــار خواهد رفت یا فقط بقایی 
را تأیید کند که پرســش برانگیز خواهــد بود که چرا 
رئیس جمهور سابق را تأیید نکرده و بقایی را که گفته 
بودنــد پرونده مفتوح دارد، تأیید کرده اســت؟  البته 
در آن صــورت هم احمدی نژاد با تمام توان از بقایی 
حمایــت خواهد کرد یا احمدی نژاد را تأیید می کند و 
بقایــی را مردود که باز هم هــدف احمدی نژادی ها 
تأمین شــده اســت و احمدی نــژاد با قــدرت وارد 
انتخابات می شــود یا هر دو را رد می کند که صحنه 
پیچیده و منــوط به واکنش احمدی نژاد می شــود؛ 
مقایسه حالات نشان می دهد حداقل در سه حالت، 
احمدی نژاد به هدفش رسیده است؛ در گزینه چهارم 
هم اگر فرضــا آن گونه که بعضــی از اصلاح طلبان 
می گویند هدفش اپوزیسیون نمایی باشد - که من آن 

را قابل قبول نمی دانم - به هدفش رسیده است.
اما درباره شانس پیروزی، باید محاسبات صورت 
گیرد. موقعیــت او را در انتخابات خــوب می دانم؛ 
او قــدرت دوقطبی ســازی را دارد و حتما در هر دو 
قطبــی که ایجاد شــود، یــک قطبــش احمدی نژاد 
اســت. البته تأثیــر منفی حضــور احمدی نــژاد بر 
وضعیــت اصولگرایــان واضح اســت. احمدی نژاد 
هــم اصولگرایــان و هم دولت 
اگــر  و  زد  خواهــد  یکســان  را 
قرار بر ترجیح باشــد، به گمانم 
اصولگرایــان را بیشــتر هــدف 
حملات خود قرار خواهد داد تا 
ریزش نیروهای اصولگرای خود 

را با رأی خاکستری ها پر کند.
�  آیا آمدن این همه چهره هاي 
اصولگرای جمنایی و غیرجمنایی 
و  کارایی نداشــتن  ســر  از 
به  ناکارآمدی ســازوکار رسیدن 
نامزد واحد اســت یا استراتژی 
است؟ اگر هست، این استراتژی 

چیست؟
نیســت؛ عقــل حکم  برنامه ریزی شــده  قطعــا 
نمی کنــد اصولگرایان مانند لشــکر بی فرمانده وارد 
صحنه شــوند. اگر شــرایط تحت کنترل باشد، شما 
برای مدیریت صحنه، استراتژی خواهی نوشت و الا 
در شــرایط نامتعادل و خارج از کنترل، شــرایط تو را 
به ســازگاری با وضعیت موجود مجبور خواهد کرد؛ 

اصولگرایان در این وضعیت اند.
 آیا مناظــرات انتخاباتی قرار اســت بدل به  �

رینگ بوکســی شود که یکسویش روحانی و سوی 
دیگرش نامزدهای متعدد اصولگرا هستند؟

در ایــن انتخابات همه به روحانی حمله خواهند 
کــرد؛ احمدی نژاد اگر بماند بــه همه حمله خواهد 
کرد؛ مابقــی اصولگرایان عمدتا بــه روحانی حمله 
خواهنــد کرد؛ بــه همین دلیــل، روحانــی به قول 
قدیمی ها یار تو دلی آورده اســت تا تنها نباشد. البته 
کارگزارانی ها در این بازی هم باز اصلاح طلبان را دور 
زده اند که در زمان خودش به آن خواهیم پرداخت.

 آیا این ایده که رئیسی گزینه نهایی جمناست  �
و باقی بــرای گرم کردن فضــا و تخریب روحانی 
و کاســتن از رأی او وارد صحنه شــده اند درست 

است؟
شــاید بعضی ها این گونه فکر کنند، ولی در عمل 

چنین چیزی رخ نمی دهد.

درباره دوگانه احمدی نژاد و 
بقایی، شورای نگهبان عقلًا چهار 
راه بیشتر پیش رو ندارد؛ یا هر دو 
را تأیید کند یا فقط بقایی را تأیید 
کند یا احمدی نژاد را تأیید می کند 
و بقایی را مردود که باز هم هدف 

احمدی نژادی ها تأمین شده است یا 
هر دو را رد می کند در گزینه چهارم 
هم اگر  هدفش اپوزیسیون نمایی 

باشد - که من آن را قابل قبول 
نمی دانم - به هدفش رسیده است 

 اگر این دوستان آسیب شناسی 
دقیقی از روند حرکتی پیشین جریان 

اصولگرا و علل شکست شورای 
هماهنگی در نیل به وحدت داشتند، 
قطعا سنجیده تر حرکت می شد. برای 

درک دلیل شکست مدل «ورود 
به رقابت و سپس کنارکشیدن» یا 
«وحدت بعد از نام نویسی»، لازم 

است به دو عنصر مهم دقت کنیم؛ 
نخست روان شناسی کاندیدا و 

دیگری جنبه های اقتصادی

شرق:  اصولگرایان با یك لشکر نامزد پا به عرصه انتخابات ۹۶ گذاشته اند. عزمشان را براي یك دوره اي  کردن 
دوره ریاست جمهوري حسن روحاني جزم کرده اند، اما مشخص نیست که مدل یا سازوکار اصولگرایان براي 
شکست روحاني چیست؟ آیا از مدل هاي انتخاباتي گذشته؛ یعني سال ۸۰ یا ۸۴ بهره خواهند برد؟ آیا تعدد 
نامزد و چندقطبي ســازي به نفع آنهاست؟ آنها که مدام بر رســیدن به نامزد واحد تأکید داشتند چرا باز هم 
نتوانســتند یك نفر را روانه رقابت ها کنند؟ آیا این تعدد همچنان یك ناکارآمدي است یا راهبرد انتخاباتي 
آنهاست؟ از ســویي دیگر ورود احمدي نژاد و بقایي هم ماجراي انتخابات امسال را پیچیده تر کرده است. 
کنش هاي عجیب وغریب این چندوقت احمدي نژاد، تأیید یا ردصلاحیتش، کنش او در صورت ردصلاحیت 
و احتمال رأي آوري اش در صورت تأیید صلاحیت، همه اینها باعث شــده که انتخابات ســال جاري به یك 
پدیده پیچیده چندبُعدي یا چندمتغیره بدل شــود. با دکتر امیر محبیــان، روزنامه نگار، نظریه پرداز اصولگرا 

و استاد فلسفه غرب، در دانشگاه درباره ابعاد مختلف انتخابات پیش رو گفت وگو کرده ایم که مي خوانید.

جزئیات تشکیل کمیته  گفت و گوی ملی
محمدرضا عــارف: ... ما همیشــه بــا دفتر آقا  �

تعامل داشته ایم و ایشان هم صمیمانه به ما محبت 
کرده اند. ما هم هر وقت لازم باشــد با ایشان تماس 
می گیریم. هنوز هیچ چیز قطعی نیست... گفت وگوی 
ملی مســئله ای جدی اســت که من ضرورت آن را 
در ســطح جامعه با تمام وجودم حــس می کنم... 
می خواهیم کمیته ای تشــکیل بدهیم که باید درباره 
تعداد نفرات آن با آقای لاریجانی تفاهم کنیم. تا بعد 
کار را شروع کنیم... پیش شــرطی برای عملکرد این 
کمیته در نظر نگرفته ایم و امیدواریم که مســئله ای 
ماننــد رفع حصر نتیجه عملکرد این کمیته باشــد... 
اصــلا ردصلاحیــت آقــای روحانــی موضوعیت و 
زمینه ای ندارد. به هرحال اینها حرف هایی اســت که 
رقبای آقای روحانی بیان می کنند اما ما در این رابطه 

هیچ نگرانی نداریم. 

آیا جهانگیری ضربه گیر است؟ 
رابطه  � ... جهانگیری شــخصا  محمد زعیم زاده: 

مناســبی با حاکمیت دارد؛ اگر روحانی در انتخابات 
ســال ۹۲ اعلام می کرد رابط و واســط رهبر انقلاب 
و مرحوم هاشمی رفســنجانی بوده اســت، اسحاق 
جهانگیــری هــم چندی پیــش اعلام کــرد پس از 
دیــدار با رهبر انقلاب، به تعبیری رابط و واســط بین 
اصلاح طلبان و نظام شده اســت که این قرابت وی 
به حاکمیت را بیش از روحانی نشــان می دهد و به 
تعبیر دیگر مهــره بهتری برای یک جریان سیاســی 
اســت که حتما نیاز به یک واســط بــرای ارتباط با 

حاکمیت دارد... 

حلقه مفقوده تأییدصلاحیت ها
عبداالله گنجی: ... بســیاری از رفتارهای سیاسی  �

ریشــه سیاســی و حتی ایدئولوژیک نــدارد، بلکه از 
خصایــص فردی سرچشــمه می گیــرد. مثلا برخی 
افــراد از صدر انقلاب تاکنون بــا همه درگیر بوده اند 
و تصویر موجود از آنان یکپارچه تنش است (برخی 
اعضای ســازمان مجاهدین انقــلاب) این خصایص 
فــردی که عــوام آن را «قدگیــری» ترجمه می کنند 
در کجــای بررســی صلاحیت هــا لحاظ می شــود؟ 
میزان تأثیرپذیــری از خانواده، اطرافیــان، بدبینی یا 
خوش بینی مفرط در فردای حضور در قدرت بســیار 
بر رونــد تصمیمات مؤثر خواهد بــود. توجه به این 
مســئله می تواند از پرداخــت هزینه هایی که تاکنون 

هدر رفته است، جلوگیری کند... 

انتخابات بر گُسل جمهوریت و اشرافیت
محمــد ایمانــی: ... مــردم را از رئیــس دولت  �

سابق می ترســانند تا به واســطه برخی بدعملی ها 
و کج رفتارهــای بــزرگ وی- کــه خدمــات بزرگ و 
کم ســابقه دولت نهم را به حاشیه انداخت - بقای 
خود را توجیه کنند... تنها باید از شــش، هفت سال 
اخیر درس عبرت گرفت و عبور کرد. گویا احمدی نژاد 
و روحانــی با وجــود نفی یکدیگر، بــه دیگری برای 
توجیه خود نیــاز دارند اما مردم مجبور نیســتند در 
این دوگانه بی فایده و پرخســارت متوقف بمانند. دو 
سوی این مجادله را باید به حال خودشان گذاشت... 
خوب یــا بد، از انتخابات ســال ۷۶ (خاتمی، ناطق) 
تا ســال ۸۴ و ســپس ۹۲، رأی فرد پیروز ظرف ســه 
روز تا یک هفته ســاخته شــده است. ناطق نوری در 
نظرســنجی ها تا هفته آخر برنده محســوب می شد. 
رأی احمدی نــژاد در فاصله ۲۷ خــرداد تا تیر ۸۴، از 
پنــج میلیون به ۱۸  میلیون رســید و رأی روحانی به 
تصریح نظرســنجی اصلاح طلبان، سه روز مانده به 
انتخابات ۹۲ حدود ۱۱  درصد بود. بنابراین در این یک 
ماه باقی مانده تا انتخابات ۲۹ اردیبهشــت ۹۶ خیلی 
اتفاقات ممکن است رخ بدهد. رسانه های اشرافیت 
با هزینه هــای هنگفت در فضای مجازی مانند قارچ 
گسترش یافته اند؛ صداوســیما نیز در پنج، شش ماه 
اخیر زیر ضرب شــانتاژ و تبلیغات همین ها به تریبون 
یک طرفه تبدیل شــده اســت. آیا جمهوریت خواهد 
توانست خود را در تراز انقلاب بازسازی و احیا کند؟ 

نقطه عطف صنعت ۱۲۰ساله نفت
ســعید لیلاز: ... پس از گذشــت حدود ۱۲۰ سال از  �

عمر صنعت نفت در ایران روز گذشــته شاهد افتتاح 
هم زمــان پنج فاز پــارس جنوبی و لایــه نفتی پارس 
جنوبی در منطقه ای کوچک به نام عسلویه بودیم که 
نقطه اوج مهندسی ســازمانی در اقتصاد ایران است. 
افتتاح هم زمان پنج فاز پــارس جنوبی که روزانه ۱۵۰  
میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزود و همچنین 
آغاز بهره بــرداری از لایه نفتی میدان مشــترک پارس 
جنوبی در روز گذشــته در واقع ثمره دســترنج  هزاران 
کارگر، مهندس و مدیر از سال ۱۲۷۰ خورشیدی تاکنون 
است. آنچه با این افتتاح به آن رسیدیم دستاورد بسیار 
بزرگی اســت که اثر آن در زمستان سال گذشته نمود 
پیدا کرد. در سال ۱۳۸۶ پس از متوقف شدن واردات گاز 
از ترکمنستان نه تنها مجبور شدیم صادرات گاز خود را 
به ترکیه قطع کنیم و با شکایت این کشور مواجه شویم 
بلکه در تعدادی از اســتان های کشــور زمستان سرد 
بدون گاز ســپری شــد. این در حالی است که زمستان 
سال گذشــته بدون نیاز به واردات گاز از ترکمنستان و 
توقف صادرات مردم بدون هیچ گونه قطع گاز زمستان 

را پشت سر گذاشتند... . 
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